
Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

١ 
 

 ٢٢۶ هرامش – هزوح هاگپ
…………………………………….  

  ھاشم پس از قیام عاشورا بنى جريان شناسى سیاسى
  آقا جانی علی

 
 قسمت اول                                                                              

 مقدّمه 
 افت و انديشه جامعهنقطه عطفى است كه از بسیارى جھات، آغاز گر تحولات در ساخت، ب نھضت عاشورا در تاريخ اسلام، 

دگر باره وسیع مردم به خاندان ھاشم و  بايد در نحوه و چرايى اقبال ترين اين تحولات را مى ترين و محسوس مھم. مسلمین است
 ھاى سیاسى شیعى و تغییر ھا و نگره گران اموى و به تبع آن، تحكیم و بسط پايه حكومت چگونگى انديشه و نحوه رويارويى آنان با

شفافیت و روشن شدن زواياى اين  تواند در مى« ھاشم جريان شناسى سیاسى بنى»از اين رو . امعه آن زمان دانستفضاى ج
تا  - سال رخداد واقعه عاشورا  -ھجرى قمرى  ۶١به لحاظ زمانى از سال  بدين جھت، اين موضوع را. مسئله، كارساز و مؤثر باشد

گفتنى . ايم گرفته گیرد پى سال را در بر مى ٨۵كه نزديك  -نصور عباسى سركوب قیام حسینیان توسط م ق، سال.ه ١۴۶سال 
 .ھاى سیاسى آنان است در ھدايت حركت ھاشم، بیشتر نقش نخبگان ھاشمى است كه در اين پژوھش، منظور از بنى

 ھاى كه سلاح اى ر جامعهھاشم د استوار است كه پس از قیام عاشورا و بر اثر آن، بنى در اين مقاله فرضیه تحقیق بر اين پايه 
 -فرھنگى  -كلان به دو پارادايم اعتقادى  در بعد. ھاى كلان و خردى پیدا نمودند سیاسى ، متمركز در دست بنى امیه بود، جريان

 با وجود آن كه مبارزه ھمه اين. شوند ھا تقسیم مى پارادايم سیاسى ساير جريان كند و سیاسى كه امامیه آن را نمايندگى مى
 -مبارزه زيرزمینى، برخى با روش اصلاحى  ھا به مبارزه پنھانى و برخى ھا با رژيم است، از لحاظ خُرد، برخى از اين جريان انجري

 .آورند انقلابى روى مى و برخى به روش -البته با اھداف انقلابى 
  
 نظرى چارچوب 
گیرد؛ از  زه جامعه شناسى سیاسى يارى مىديگرى در حو اين تحقیق از دو مفھوم، يكى در حوزه روش شناسى علمى و 

 .در حوزه جامعه شناسى« ھاى سیاسى استراتژى»از بحث  پارادايم در حوزه روش شناختى و
 به تفصیل بدان پرداخت و نخستین شكل آن در« تامس كوھن»نظريه به مشابه ساختار است كه  پارادايم، روشى در چارچوب .1 

علمى خود را به عنوان فیزيك دان آغاز  كوھن حرفه. منتشر شد ١٩۶٢ھاى علمى مطرح و در سال  كتابش با عنوان ساختار انقلاب
ضمن اين كار متوجه شد كه پیش پندارھايش درباره ماھیت علم از ھم  وى. كرد و سپس توجھش به تاريخ علم معطوف شد

دارد، به طورى  ھاى علمى ه انقلابى پیشرفتويژگى عمده نظريه وى تأكیدى است كه بر ممیز. گرديده است پاشیده و متشتّت
 .ساختار ناسازگار ديگرى است كه موافق آن، انقلاب متضمن طرد و رد يك ساختار نظرى و جايگزينى آن با

بر اين اساس پارادايم . كند شناختى جوامع علمى، در نظريه كوھن ايفا مى ويژگى ديگر نقش پر اھمیتى است كه ممیزات جامعه 
ھا  پارادايم. گیرند بر مى ھا كه اعضاى جامعه علمى خاصى آنھا را مفروضات كلى نظرى و قوانین و فنون كاربرد آن بر مشتمل است
 (١.(شود چند وضعیت گوناگون را شامل مى ھاى مقبول و مرسوم تطبیق قوانین بنیادى به ھمچنین شیوه

گیرى شده  جامعه شناسى سیاسى موريس دوورژه، بھره كتاب« ھاى سیاسى استراتژدى« در تحلیل درونى تحقیق از بحث .2 
باز و مبارزه پوشیده، مبارزه  ھاى سیاسى، مبارزه در اين راستا مفاھیمى چون جامعه با تمركز يا عدم تمركز سلاح  وى .است

كه ما بر ) ٢(برد نام مى رژيم و مبارزه در رژيم، اصلاح طلبى و انقلابى گرى پوشیده نھانى و مبارزه پوشیده زيرزمینى، مبارزه با
با تسامح ھر كدام را به . ايم پرداخته ھاى ھاشمى پس از عاشورا ھا و جريان مفاھیم به تبیین رويكردھاى پارادايم اساس اين

  .ايم ھا متصف نموده زمینه ھا و پیش استفاده از يكى از اين استراتژى
ھاى اصلى، در دست طبقه واحد يا گروه واحد  دست كم سلاح ھاى سیاسى يا ھا كه ھمه سلاح جوامع با تمركز سلاح .1 

 .اجتماعى قرار دارد
ھاى سیاسى در دست گروھى و  سلاح و بخشى از. ھا كه وضع چند گانگى و تنوع حكمفرما است جوامع با پراكندگى سلاح .2 

 .بخشى ديگر در دست گروه ديگر است
. ھاى سیاسى منطبق است رژيم باز و مبارزه پوشیده اساسى است و بر دو گروه از تمايز میان مبارزه: مبارزه پوشیده مبارزه باز و 

ھاى اقتدارگرا، بايد روى پنھان كند و به رخسار خويش  ولى در نظام يابد، در دموكراسى، مبارزه سیاسى در روز روشن جريان مى
مبارزه پوشیده خود دو نوع دارد؛  .افتد اقتدارگرا اتفاق مى ھاى مبارزه باز در دموكراسى و مبارزه پوشیده در نظام .نقاب استتار بزند

ھاى غیر سیاسى كه در برخى  ھاى سیاسى خود را در پس تعارض پنھانى، تعارض ھاى در تعارض. مبارزه پنھانى و مبارزه زيرزمینى
ھاى  تواند سازمان مى عملھاى غیر سیاسى در  از اين طريق، سازمان. كنند مجاز شناخته شده است، پنھان مى ھا از زمینه

ھاى  ھاى سیاسى زير ظواھر ھدف يعنى مخفى كردن ھدف ھاى اقتدار سالار، فقط يك نوع پنھان كارى؛ در نظام. سیاسى شوند
 (٣.(سیاسى آشكار ممنوع است غیر سیاسى وجود دارد، زيرا پیكار

. ھاى زيرزمینى ان نیست مگر در خفا و به كمك سازمانحقیقى را امكان جري اما در رژيم مطلق گرا و ھمه گیر؛ پیكارھاى سیاسى 
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دوورژه دامن رده شدن و . دارد ھاى اقتدار سالار، گرايش طبیعى به سوى پیدايش اين نوع پیكارھاى زيرزمینى وجود رژيم در كلیه
. را تحمل ناپذير شمرند نخست آن كه بخش بزرگى از مردم رژيم. داند مى جدى شدن پیكارھاى زيرزمینى را با دو شرط قابل تحقق

ديرپايى مستقر است، تنھا  اگر چنین به نظر آيد كه رژيم به گونه. امیدى به سرنگون كردن رژيم وجود داشته باشد ديگر آن كه بايد
امكان كند كه  زمینى كنند و توده مردم، ھنگامى از آنان پشتیبانى مى تنى چند از آشتى ناپذيران جرأت آن را دارند تا فعالیت زير

تفاوت دارند؛ يعنى به طور  ھا ھاى زيرزمینى، از حیث وسايل، عملكرد و ساختشان با ساير نھضت نھضت) ۴.(بینند در آن اى نتیجه
نام، اعمال خشونت چون نفوذ در  ھاى بى و انتشار اعلامیه كلى بر جلسات سرى، نشر شايعات دھان به دھان، تبلیغات منفى

پايه از  مشخصه سازمانى ھمگى اين است كه نھضت در. شود داخل، توطئه، سوء قصد و ترور بنا مى زدولت و خرابكارى ا  دستگاه
 .ھايى تشكیل شده كه تا آنجا كه ممكن است كوچك و محدودند گروه

 .ھر گروه در ھر مرتبه بامرتبه بالاتر در تماس است فقط رئیس 
به چنگ  رژيم، پیكار سیاسى ھر حزب يا گروه عبارت است از كوشش براى در حالت مبارزه در: رژيم مبارزه در رژيم و مبارزه با 

به سود طبقات و  -خود به وجود آورده است  آوردن قدرت و سپس اعمال آن ضمن حفظ نھادھاى موجود و قواعد پیكار سیاسى كه
 اى از احزاب و در حالت دوم، پاره. اين نھادھا و اين قواعد مورد توافق ھمگان است پس. ھاى اجتماعى كه نماينده آنھاست گروه
پس . در چارچوب اين نھادھا ارضا كرد ھايى را كه در بردارند نمى توان كنند كه منافع طبقات و دسته ھا، چنین گمان مى گروه
وم حقانیت تمايز میان پیكار با رژيم و پیكار در رژيم با مفھ. ديگرى خلق كنند خواھند قواعد ديگرى به وجود آورند ونھادھاى مى

 واقع شده باشد، پیكار در چارچوب عمومى اگر كلیه شھروندان رژيم را حقانى شمرند و اگر اين رژيم موضوع يك توافق. دارد بستگى
 ھا و برخى از احزاب، رژيم موجود را میان برود و تنھا برخى از طبقات و برخى از گروه ماند ولى اگر چنین توافقى از مى  رژيم باقى

اگر . افتد پیكار با رژيم به جريان مى ھا و احزاب به حقانیت ديگرى پايبند باشد، شناسد در حالى كه ساير طبقات، گروهحقانى ب
 .انقلابى منجر به مبارزه با رژيم خواھد شد توافق سیاسى عمیقاً منقطع شده باشد، اين وضع

 آمیز و ناگھانى و يك سره اى خشونت وجود را به گونهروش انقلابى آن است كه نظم م ھا و اصلاح طلبان ضد رژيم، انقلابى 
آن است كه نظم كھن را كم كم، و  روش اصلاح طلبانه. سرنگون كرد و با ھمان خشونت نظم سراسر نوينى را جايگزين آن ساخت

 .از نظم نو گذاشت به تدريج تخريب كرد، و به جاى ھر قسمتى از آن بخشى
دو نوع . اصولاً و عموماً در جھت تبیین مسائل جھان مدرن است است اين كه مفاھیمى كه ذكر شداى كه در اينجا قابل تذكر  نكته 

به . مدرن اند از اين رو كمتر معطوف به جھان ما قبل. آن مد نظر است دموكراسى و رژيم اقتداگرا است حكوت و رژيمى نیز كه در
مفروض آن وضعیت فعلى جوامع است، در موضوع مورد  شود، ه مىطور مثال ھنگامى كه از مبارزه در رژيم و با رژيم سخن گفت

اين،  با وجود. در جھت تغییر كلى ساختار نیستند و رژيم معمول ھمه آنھا رژيم خلافت است ھا، ھا و جريان پژوھش تمامى پارادايم
 .داده شوند ھا تعمیم تواند ظرفیت سنجى شود و با تسامح به ديگر زمان مفاھیم پیش گفته مى

  
 ھاشم بنى تأثیرات حادثه عاشورا بر 
 :كه اينھا عبارتند از. ھاشمى داشته است رفتار نخبگان سیاسى نھضت عاشورا، تأثیرات گوناگون سیاسى، بر ذھن، عمل و 

را به  نھضت حسینى، مشروعیت دينى و توان سیاسى حاكمان اموى: ھاى حضور سیاسى ھاشمیان زمینه فراھم آوردن .1 
آثارگران آن، بخصوص از روحیه عاطفى و  عظمت اين حادثه و. چالش كشاند و به قیام و شورش علیه آنان مشروعیت بخشید

ھاى مختلف جامعه  جدى و مؤثر ھاشمیان؛ يعنى رقیب عمده آل امیه در صحنه سیاسى موقعیتى را رقم زد كه زمینه ساز حضور
عمیقى بر ذھنیت مردم  اى بود كه تأثیر و ھم نحوه شھادت به گونه) ع(امام حسینمنظر عاطفى، ھم شخصیت خاص  از. گرديد

قدر جامع آن تغییر مناسبات سیاسى اجتماعى از سكون  اجتماعى ھم آثار متعددى داشت كه - نیز از نظر سیاسى . گذاشت مى
 .بود نسبى به تحرك در حد اعلا

ھاشمیان كه بازماندگان و  فعال داشتند به ، مردم كه نیاز به رھبرىدر اين زمان: ھاى سیاسى ھاشمى فعال شدن گروه .2 
 توان گفت كه از اين رو مى. آوردند و آنان را به سمت مقابله با امويان ھدايت نمودند گشتند، روى خونخواھان كربلا محسوب مى

شدن انقسامات پسینى آنان  فافھاشمیان و ش تأثیر اساسى در انسجام سیاسى و فعال شدن ابتدايى) ع(شھادت امام حسین
 .و به تبع آن تشیع داشته است

 :ھاشمى ھاى سیاسى و جريان ھا شفاف شدن پارادايم .3 
سیاسى ھاشمى و   ھاى فكرى نقطه عطفى در شفاف شدن نحله واقعه عاشورا به جز آماده سازى زمینه حضور ھاشمیان 

در میان  ھاى غیر متمايزى اگر چه صف بندى) ع(زمان حضور امام حسین  تا. رود آنان به شمار مى  آشكار شدن اختلافات درونى
و سرازير شدن سیل در ) ع(بن على  ھاشمیان وجود داشت، اما شكل فعالانه به خود نگرفته بود، اما باشھادت حسین

ى فعالیت چشمگیرى را ھاى مختلف نامزد امامت و رھبر بدين سبب كانون .ھاى مردمى، وضعیت تفاوتى آشكار پیدا نمود خواست
 .نمودند آغاز

غیر فاطمى و عباسى را رقم  -فاطمى با علوى  - سیاسى و سیاسى و سه رھیافت علوى -اى كه دو پارادايم اعتقادى  به گونه 
 .زد
  
 فاطمى -رھیافت علوى  
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 امامیه .1 
به در برد و آن نیز بدان سبب بود كه  جان سالم بود كه) ع(تنھا امام سجاد ) ع(از حادثه عاشورا، از میان پسران سیدالشھدا  پس 

امام على ) ص(وى بر اساس متون شیعى به واسطه نصوص مختلفى از پیامبر ) ۵.(بود شدت بیمارى توان كارزار را از او ستانده
یات امامیه، پس از دوران جديد ح امام سجاد را بايد بنیاد گذار) ۶.(به جانشینى و امامت پس از پدر رسید) ع(امام حسین  و) ع(

 بنیان گذارد با اندك تغییرات مرتبط با زمان تا آخرين امام شیعه تداوم چرا كه روشى را كه آن حضرت. جريان عاشورا محسوب داشت
 .يافت

رورش ھاى اعتقادى و پ دوران از نظر امامیه تحكیم پايه در اين. امامیه تنھا حامل پارادايم اعتقادى سیاسى است: پارادايم .1-1 
گوناگون  از اين حیث امامیه تحت تأثیر ماھیت قیام عاشورا بود كه آن را حركتى داراى ابعاد .ترين اقدام است شیعیان، اصلى

ديد كه  زدودن انحرافات از حكومت و جامعه مى سیاسى و اجتماعى با مشى اصلاح گرايانه و ظاھرى انقلابى، براى -اعتقادى 
 از اين رو امامیه تنھا پارادايمى است كه در جريان. قیام و ماھیت نھضت تداوم يابد توجه به روح بايست با بعدى مى  ھاى حركت

 .نمود خاص خود، آن را دنبال مى ھاى مبارزه به دنبال تغییرات ماھوى در سطح كلى جامعه و حكومت بود كه از طريق روش
اش مبتنى بر نص جلى است؛ يعنى امامت دينى  انديشه سیاسى ھا ديگر دوره امامیه در اين دوره ھمانند: انديشه سیاسى 1-2 

و شروط آن را  داند دارى امور حكومت و خلافت را مخصوص امام منصوب از ناحیه خداوند به اسم و رسم مى و سیاسى و عھده
یاسى و تعلق دينى قائل است و ھم بر شأن س امامیه براى پیشوايان خود ھم مرجعیت علمى و. شناسد عصمت و اعلمیت مى

به علت  ھاى سیاسى ھا و فرخوان پرھیز از ورود به چالش) ع(عمل، سیاست امام سجاد  حكومت به آنھا تأكید دارد؛ اما در عرصه
را كه مبتنى بر كناره گیرى  نیز ھمان رھیافت فكرى) ع(امام باقر . لازم و شرايط كافى در جامعه بوده است  آمادگى عدم

نیز مشاركت در بازى ) ع(امام صادق . حقانیت خود بود، پى گرفت سیاسى و درعین حال تأكید بر وجوه ھوشمندانه از تلاطمات
است و حتى آن  در زمان امويان ثبت نكرده) ع(تاريخ تحرك سیاسى و مبارزاتى علنى خاصى از امام صادق  .قدرت را نمى پذيرفت

) ٧.(خلافت دعوت كرد، به او جواب رد داد و نامه را سوزاند ى احراز مقاماى به حضرت نوشت و از وى برا گاه كه ابوسلمه خلال نامه
به شمار  ايشان سیاست را از شؤون امامت نمى دانسته و يا نصب امامت و خلافت را از مناصب امام اين بدين معنا نیست كه

دانند و عدم  است كه حكومت را حق امام مىھايى  نشانه چرا كه سیره امامان و روايات آنان سرشار از تصريحات و. اند آورده نمى
سنت  از اين رو بر خلاف كسانى كه بر آنند) ٨.(كنند زمانى و عدم وجود ياران خالص معرفى مى قیام به آن را به جھت شرايط

ايان بايد گفت كه اگر چه پیشو) ٩.(بنمايند (سیاست(از خلافت ) دين(سیاسى امامت شیعى را به نوعى طرفدار تفكیك امامت 
 اى معطوف داشتند، اما اين رويكرد خود داراى استراتژى سیاسى بود و نیز توجه ويژه امامیه به مقولات راھبرى فرھنگى و اعتقادى

كه معمولاً از سوى حاكمان تحت  بدين جھت است. پرداختند آنھا از حق خويش در خلافت چشم نپوشیدند و به بستر سازى مى
 .شدند مى زندان آنان دچارنظر بودند و گاه به خشم و 

ھاى مورد  ھا و شیوه زيرا كه آموزه. رويكرد مبارزه با رژيم دانست ترين امامیه را بايد حقیقى و واقعى: در رژيم/ مبارزه با رژيم .1-3 
ھاى  ه امامیه از روشاگر چ. دارد ھاى رقیب ھاى حكومت و نیز ديگر جريان ھا و روش جريان، تقابل بنیاد دينى با آموزه نظر رھبران اين

اى كه به روشنى  ھاى محتوايى و آينده نگرانه گیرد، اما به واسطه حركت نمى بسیج انقلابى و مبارزه انقلابى در سطح عموم بھره
آوردند، در واقع حركتى  فراھم مى ھاى استبداد اموى را با ديدگاه رژيم موجود است، ھمانند مبارزه با مرجئه كه زمینه در تقابل

نكته آن است كه رژيم اموى، رژيم تغییر شكل يافته به سلطنت بود و عباسیان  دومین. دھند اھیتاً و عمیقاً ضد رژيم را سامان مىم
شیعى بود كه ماھیتاً با نوع رژيم  نحوى در ھمان مسیرگام نھادند، اما رژيم مورد نظر امامیه، رژيم خلافتى بر پايه امامت نیز به

 .موجود متفاوت بود
از اين . پذير نبود ھاى سیاسى در دست حكومت امكان در آن زمان مبارزه باز با توجه به انحصار اكثر سلاح :پوشیده/ مبارزه باز .1-4 

. میان انواع مبارزه پوشیده، مبارزه امامیه از نوع پنھانى بوده است پوشیده بوده است و از اى رو مبارزه امامیه به طور حتم، مبارزه
علنى گرايش دارد؛ يعنى  ، بیشتر به بھره جويى از نھادھاى غیر سیاسى و غیر مبارزات)ع(در دوران امام سجاد امامیهبدين جھت 

ھاى علمى و فرھنگى و سامان دھى  است و نیز به تلاش) ع(سجاد به مبارزه پنھانى در قالب ادبیات دعا كه نماد حركت امام
و  ھاى سیاسى توانیم بسیارى از انديشه از ھمین رو است كه مى. پردازد ىشیعیان اعتقادى م وضعیت عمومى و اجتماعى و

ھاى علنى آن حضرت در  گريستن ھمچنین. را در دعاھاى مختلف صحیفه سجاديه بیابیم) ع(دستورات اجتماعى زين العابدين
و مبارزه پنھانى آن حضرت نیز مبارزه ) ع(رحركت امام باق. شیوه مبارزه است از اين اى مقابل ديدگان مردم و در مواضع گوناگون نمونه

. سلاحى سیاسى در برابر رژيم بود ھاى نظريه پردازى است كه از دو سو ھاى علمى، فرھنگى، نقل روايات و حوزه فعالیت در میان
نماياننده  نیروھاى مخلص توانمند و ھمه جانبه نگر بود و ھم از آن رو كه ھم بدان جھت كه در راستاى سیاست كلى پروراندن

ھاى آن  توان از تلاش نمونه مى به عنوان. رفت ھايى كه رژيم بر آن اتكا داشت به شمار مى بى صدا با اركان و انديشه نوعى مبارزه
در اين دوران با ) ع(امام باقر . آورد اشاره نمود استبداد اموى را فراھم مى حضرت در رد نظرات مرجئه كه زمینه لازم براى تداوم

و اجتماعى وارد مرحله  ھاى سیاسى، فرھنگى عالمانه و دور انديشانه، حركت تشیع را به عنوان حركتى جامع خصلت رھبرى
ھايى چون فقه، ادبیات، كلام، علوم  مستقل امامیه در حوزه ھاى گوناگون و جديدى ساخت و به تولید انديشه و بنیاد مكتب

تدوين و منسجم  را ادامه داد و به تكمیل، نیز در ھمین قالب، مبارزه پنھانى) ع(امام صادق . پرداخت ... طبیعى، قرآن و حديث و
بايد اين دوره را بلوغ سازمان  اى كه مى پرداخت، به گونه نمودن انديشه امامیه در ابعاد مختلف و گسترش حوزه نفوذ پیروان خود

 .آورد تشیع امامى به شمار
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رويكرد امامیه را . را در قبال سیاست روز مشخص ساخت ھاى زيرين عاشورا رويكرد خود يهامامیه تحت تأثیر لا: انقلاب/ اصلاح .1-5 
 شناسد و البته روش اصلاحى امامیه، مشروعیتى براى رژيم نمى. روش اصلاحى به شمار آورد بايد مبتنى بر اھداف و انقلابى و

امامیه، مبتنى بر توجه به بدنه اجتماعى، اصلاح  گرايى اصلاح. دبدان ھیچ نزديكى نداشته و يا كمترين نزديكى مبتنى بر بقیه را دار
 و تربیت نیروھاى زبده اعتقادى بر اساس ايستارھا و باورھاى امامیه است تا از آن طريق ھاى اجتماعى نیروھا و افكار و انديشه

سته را با استفاده از دو روش مكمل آھ از اين رو حركتى تدريجى و. زمینه لازم براى تأسیس حكومت مشروع دلخواه فراھم شود
اساسى امامیه تصرف قدرت سیاسى نبود، بلكه ھدف اساسى اصلاح بافت  مقاومت منفى و تقیه در پى گرفت؛ چرا كه ھدف

ھاى  تمام پايه سیاست امامیه در استراتژى نفى رژيم موجود و كنارگزاردن آنھا با. ساختار سیاسى بود اجتماعى قدرت و پس
و امامان پس از ) ع(اين جھت است كه در زمان امام سجاد  از. شد ش بود، اما در تاكتیك عدم برخورد قھر آمیز دنبال مىا اعتقادى

را نیز نمى  ھايى كه به نام آنھا بوده باشد ھاى جھادى رھبران امامیه نیستیم و يا حتى قیام جريان ايشان شاھد شكل گیرى
 - نام برد كه بنابر نظر برخى پژوھشگران ) ع(امام سجاد  بین به نام جنبشى به نام اھل بیت والبته شايد بتوان از جنبش توا. بینیم

وجود  (ع(دلايل كافى بر اعتقاد آنھا به امامت امام عادل زمان على بن الحسین  - صاحب نظران  و با وجود ترديدھاى جدى ديگر
ندارد، زيرا با منش كلى آن حضرت منافات دارد كه نمونه  با آنان) ع(سجاد اما بنابر فرض مذكور نیز دلالتى بر ارتباط امام ) ١٠.(دارد

جانبدارى  مردم مدينه، قیام مختار و سكوت نسبت به حكومت عبداالله بن زبیر است كه ايشان عدم آن عدم ورود آن حضرت در قیام
  (١١.(خود را حفظ نمود

در رابطه با حنفیان از نوعى . ان ائتلاف عقیدتى و رقابت سیاسى داردحسنی امامیه نسبت به: ھا ارتباط با ساير رھیافت .1-6 
شان با عباسیان  و رابطه با زيديان رقابت عقیدتى و بى طرفى سیاسى دارد.و بى طرفى سیاسى برخوردار است  عقیدتى رقابت

 .ترقابت سیاسى در ادامه مبتنى اس بر پايه رقابت عقیدتى و بى طرفى سیاسى در ابتدا و نوعى
  

  زيديه.2 
عقیدتى و كلامى توجه دارد، اما بیشتر  اگرچه نسبت به مباحث. بايد سیاسى به شمار آورد پارادايم زيديه را مى: پارادايم .2-1 

 .است معطوف به رويكرد سیاسى و در راستاى آن
كه معتقد به نص جلى بودند، امامت  برخلاف امامیه زيد و پیروانش در اين دوره از لحاظ انديشه سیاسى،: انديشه سیاسى .2-2 

معرفى  را به طور پنھانى به بعضى اصحاب و خواص) ع(، على)ص(دانستند؛ يعنى آن كه پیامبر و زمامدارى حكومت را به نص خفى
ضول با اين حال تقديم امامت و خلافت مف. ھستند و اولاد او به خلافت و امامت) ع(بنابراين معتقد به ارجحیت على . كرده است

 سه شرط امامت و. را صحه گذاشتند) ع(مصالح پذيرفتند و مشروعیت خلفاى پیش از على  را بنابر)) ع(على (بر افضل ) غیر على(
) چون زھد، شجاعت و سخاوت(اخلاقى  دانش و سجاياى) حسنى يا حسینى(فاطمى بودن : خلافت از ديدگاه زير عبارت بودند از

توان نھضت زيد را از لحاظ  از اين رو مى. امام برخلاف امامیه قايل نبود ظالم، ولى به عصمتو قیام به سیف و خروج بر حاكم 
در واقع به جھت آن . بود محافظه كار و تا حدودى تركیبى انگاشت كه با نظرات عامه در آن زمان نسبتاً ھماھنگ انديشه سیاسى

خواست حمايت مردم را به دست آورد، به تركیب و  اين راه مى كه ھدفش بیشتر معطوف به تغییر ساخت قدرت و حاكمیت بود و در
) ع(به برترى على  از اين رو با وجود اعتقاد. عامه دست زد و در انديشه ايجاد سازوارگى میان آنان بود تلقین عقايد شیعى با عقايد

چنانچه نوبختى . ارى به فقه عامه نشان دادنیز تمايلات بسی او در مسائل فقھى. بر خلفاى پیشین، امامت و خلافت آنان را پذيرفت
ھمین  البته اين منش سیاسى او چندان مثمر ثمر واقع نشد و حتى) ١٢.(به اھل سنت دانسته است زيديه را نزديك ترين فرقه

ھمین در ) ١٣.(بپیوندند) ع(امام صادق  سیاست محافظه كارانه موجب شد، تا جمعى از شیعیان از گرد او پراكنده شوند و به
شھرستانى از برگرفتن اعتزال توسط زيد از واصل بن عطا و معتزلى . گفته شده است راستا از گرايش و تمايل زيد به معتزله سخن

با واصل بن عطا ھنگامى كه ) ع(صادق ھايى نیز مبنى بر مناظره و گفتگوى انتقادى امام گزارش) ١۴.(دھد اصحاب اوخبر مى بودن
نسبت به ايجاد تفرقه در میان اھل بیت توسط واصل ) ع(اين گفتگو امام صادق در. جمع بودند موجود است گروھى از علويان گرد او

معتزله زيد را، امام شروع قیام  بر ھمین پايه است كه) ١۵.(شود كند كه با واكنش واصل و زيد بن على مواجه مى مى اعتراض
 (١۶.(شمارند مى كننده علیه حاكم ستمكار و نامشروع

توانسته  جامعه استبدادى بوده است طبیعتاً مبارزه باز نمى از آنجا كه در آن زمان ساخت سیاست و: پوشیده/ مبارزه باز .2-3 
پوشیده بود  ھاى مبارزه در ابتدا، يك حركت نیمه زير زمینى با استفاده از روش  مبارزه زيد بن على بر اين اساس. است شكل گیرد

 .يافت تداوم  د بروز و ظھور برآمد و به شكل انقلابىكه در ادامه به سرعت درصد
نھضت عاشورا  جھادگرايانه، مبارزه جويانه و ظواھر انقلابى رويكرد زيد بیشتر بر اساس الگوگیرى از ابعاد: اصلاحى/ انقلابى 2-4 

برترين  رزه و جھاد برخیزند وصالحان و مصلحان و شايستگان و عامه مردم علیه حكومت جور به مبا بر اين اساس مى بايست. بود
ندارد و ھمین مسئله به روش آنھا شكل انقلابى و  به تقیه اعتقادى وجود -برخلاف امامیه  -در جنبش زيديه . فضیلت، جھاد است

بود كه  ىبنابراين نھضت زيد يك حركت انقلابى علیه رژيم امو. باز تولید شكلى عاشورا پرداختند در واقع آنان به. داد تند روانه مى
حامیان، نیز بیشتر متكى بر شیعیان كوفه  از نظر طبقه. بیش از آن كه مراحل زيرزمینى را به طور كامل طى كند، بروز يافت

در جنبش زيد، شخصیت . كوفه ھمچون ابوحنیفه و سفیان ثورى نیز قرار گرفت اگر چه مورد حمايت برخى از فقھاى) ١٧.(بود
زيد از آن جھت  نھضت. بايست مورد توجه قرار گیرد شخصیتى وى بیش از ھر چیز ديگر مى خصوصیات برجسته كاريزماتیك و

برخلاف جريان اصلى امامیه، به حركت براندازانه  شود كه در میان شیعیان امامى، نخستین رھیافتى است كه پراھمیت تلقى مى
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ماه صفر  زيد قیام خويش را در. ن را به دور خود گرد آوردتوانست براى مدتى جمع كثیرى از شیعیا انقلابى و مسلحانه معتقد بود و
، فرجام شھادت براى او رقم )بن عمر ثقفى يوسف(ق علنى كرد، اما به علت سستى كوفیان و اقدام سريع حاكم اموى ١٢١سال 
در ) ١٩(ه نام ارغوىنواحى مختلف ايران صورت داد كه با شھادتش در مكانى ب پس از زيد، پسرش يحیى اقداماتى در) ١٨.(خورد
 .پايان يافت) ١٢۵)٢١به سال) ٢٠(جوزجان نزديك
اگر چه برخى . زيديه با امامیه، مبتنى بر رقابت عقیدتى و بى طرفى سیاسى است رابطه: ھا ارتباط با ساير رھیافت .2-5 

كنند، ولى به طور  نیز ذكر مى  ىرا پذيرفته است و بر آن مستندات) ع(و امام صادق) ع(كه شخص زيد، امامت امام باقر معتقدند
با حسینیان، مبتنى بر ھمبستگى و اتحاد سیاسى و ائتلاف عقیدتى  روابط زيد. قطع روش زيد با روش امامان ھمگن نبوده است

تقد زيرا زيديان مع .و رقابت عقیدتى بود -پیش از ھضم حنفیان در عباسیان  -حنفیان بر اساس ائتلاف سیاسى  روابط آنھا با. است
 .بردند اعتقادى و ھم سیاسى در رقابت به سر مى نسبت به عباسیان، ھم در ابعاد. به امامت امامان فاطمى بودند

  
 حسنیان .3 

ھاى  از سوى ديگر فاقد جنبه. سیاسى و حكومت بودند چرا كه آنھا درصدد كسب قدرت. است  حسنیان سیاسى: پارادايم .3-1 
 .آيند شمار مى بهروشن نظرى و اعتقادى خاص خود 

حسن (؛ يعنى زيد بن حسن و حسن بن حسن )ع(مجتبى پس از واقعه عاشورا دو تن از فرزندان امام: انديشه سیاسى .3-2 
در زمره  ابوالفرج اصفھانى او را  زيد بنابر بیشتر اقوال در كربلا حضور نداشته است، اگر چه .، پیش از سايرين نامبردار گشتند)مثنى

اوپس از عاشورا با عبداالله بن زبیر بیعت . است در منابع تاريخى ادعاى امامت از وى ثبت نگرديده) ٢٢.(كرده است امرا محسوب
بوده  ھاشم اما حسن مثنى نیرويى فعال و پر تحرك در میان حسنیان و بنى. نیز بیعت كرده است كرد و ظاھراً پس از آن با مروانیان

عاشورا مورد توجه مردم بوده است؛ به  او پس از قیام. ؛ اسیر شد، اما نجات يافت)٢۴(وى در عاشورا حضور داشت) ٢٣.(است
حسن : نويسد وى مى. كند بلاذرى در گفتارى موقعیت برجسته او را نقل مى .نمودند طورى كه او را دعوت به قیام و رھبرى مى

آرزوھاى : آنجا بود گفت يحیى بن حكم كه. و پرسیدعبدالملك بود و عبدالملك ازعلت پیرى زودرس و سپیدى موھاى ا زمانى نزد
از حسن مثنى چیزى كه دلالت ) ٢۵.(به چنین روزى انداخته است كنند، وى را مردم عراق كه ھر ساله او را براى خلافت دعوت مى

به   گروھى سان بهفرق نوي و روابطش با امويان در مجموع حسنه بوده است، اما برخى) ٢۶(نشده است بر ادعاى امامت كند، ذكر
بر وصیت آن حضرت امامت به حسن مثنى رسیده است  اند كه بر اين باور بودند كه پس از امام مجتبى بنا نام حسنیه اشاره نموده
ھا برآمد و  زمینه پس از وى بزرگترين پسرش عبداالله محض درصدد بھره گیرى از اين) ٢٧.(اند نامیده مى و وى را ضامن آل محمد

، درباره مھدى و تطبیق آن با پسرش نفس زكیه خلافت )ص(پیامبر ھاى تاريخى چون حديث به واسطه آن و با ارايه تطبیقكوشید تا 
اعتقاد حسنیان به  كه دلالت بر اى نشانه. كرد آل فاطمه معرفى مى  رو نفس زكیه را ھمان مھدى موعود از از اين. را فراچنگ آورد

نسبت به خلافت به جھت قرابت او با پیامبر و  (ع(بلكه آنھا بیشتر به اقدام على نص جلى يا خفى باشد وجود ندارد، 
 (٢٨.(دانستند مشروعیت مى ھايش اصرار داشتند و ھمین را منشأ فضیلت
 آنان نیز ھمچون زيديان بر الغاى خلافت اموى، عدم. رژيم را پى گرفتند حسنیان نیز مبارزه با: در رژيم/ مبارزه با رژيم  .3-3 

و تصرف مناصب  قرار گرفتند  فساد گسترده و جباريت و ستمگرى آنان تأكید داشتند و خود در رأس خلافت مشروعیت ذاتى،
 .نمودند مى سیاسى را با توجه به شايستگى شخصیتى، چون محمد نفس زكیه دنبال

تجمع . ا مختصات خاص آن زمان بوده استزيرزمینى ب حركت حسنیان تا اواخر كار، يك حركت پوشیده: پوشیده/ مبارزه باز .3-4 
مختلف، از  و نیز ارتباطات مخفى و فرستادن برخى دعوتگران به نقاط) ٢٨(گرفتن براى نفس زكیه مخفیانه ابواء و تلاش براى بیعت

بر دامنه  شدند، اما به تدريج امويان نیز حاضر مى حسنیان در آغاز، حالت تقیه داشتند و در دربار. ھاى اين ادعاست نشانه
از . آيند خود افزودند و براى كسب خلافت خیز برداشتند، اما به دلايلى نتوانستند بدان نايل ھاى مخفیانه و بیعت طلبانه فعالیت

اطرافیان و ھواداران، به طورى كه نتوانستند برآورد  ساده انگارى و ضعف در بر آورد و سازماندھى نزديكان و.١: جمله آن دلايل
نفوذ متمايل  ھاى متفاوت تشكیل يافته بودند، به دست آوردند و نیروھاى ذى ھا و انگیزه از گروه یروھاى طرفدار خود كهصحیحى از ن

 .به خود ھمچون ابوسلمه خلال را به درستى جذب و ھدايت كنند
بودند كه حقانیت آنھا براى گمان  در تحلیل روحیات مردم و عدم تماس كامل با افكار عمومى كل جھان اسلام؛ زيرا بدين ضعف .2 

پرداختن و تمركز بر نواحى ايران چون خراسان غفلت نمودند و میدان را به  مردم واضح است و نیز به نحو غیر قابل قبولى از
عجم و حتى نیروھاى عمل كننده  ھاى ابراھیم امام عباسى، توجه به روحیات عرب و توصیه -در حالى كه در  -واگذاردند  عباسیان

 (٣٠.(شود ده مىدي
كنند و  مى پذيرند و به بیعت آنان دلخوش نیروھاى رقیب به طورى كه عباسیان را در اردوگاه خود مى عدم توجه ھمه جانبه به .3 

  .گیرند تحركاتشان را زير نظر نمى
شكیلات تبلیغى تشكیلات منسجم و مناسب تبلیغى و سیاسى در حالى كه عباسیان ت ھاى ھدفمند و ضعف در تدارك روش .4 

 (٣٢.(ھاى مختلف داشتند ھاى مختلف توصیه و براى زمان) ٣١(ديده بودند جدى تدارك
از روى انفعال  عمل و رفتار بھنگام كه نتیجه موارد پیش گفته است و بديھى است كه در صورت فقدان، عمل عدم سرعت .5 

 .ربودند فت رابدين جھت كه عباسیان ضربه نخست را وارد كردند و خلا. خواھد بود
البته آنان تا ھنگام روى كار آمدن عباسیان به . آيد مى حركت حسنیان در مجموع يك حركت انقلابى به شمار: انقلاب/ اصلاح .3-5 
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اوضاع را به  كردند و تظاھرات انقلابى چندانى نداشتند؛ زيرا كه عباسیان به سرعت توانستند مى صورت زيرزمینى و مخفى فعالیت
براى حكومت امويان در نظر داشتند و با معرفى كردن  حسنیان محمد نفس زكیه را به عنوان جانشین مناسب. تغییر دھند نفع خود

 تلاشى كه تا حد زيادى با موفقیت ھمراه بود و توانسته بود. كردند خلافت وى تلاش مى براى) ٣٣(وى به عنوان مھدى موعود
منصور، نیز خود را ناچار به ھمراھى با آن  حتى عباسیانى چون ابراھیم امام و سفاح وزمینه مساعدى را فراھم آورد تا جايى كه 

 اى كه زيديان، غلات و افراطیون، موالى و بود گستره وسیعى را در بر گیرد؛ به گونه جنبش حسنیان در آن زمان توانسته. ديدند مى
عباسیان بر اوضاع، محمد و ابراھیم فرزندان  ؛ اما پس از چیرگىكردند مردمان تحت ستم و حتى فقھاى كوفه نیز از آنان حمايت مى

محمد . كنند خوانند و در عھد منصور ظھور مى به سوى خويش و علیه بنى العباس فرا مى عبداالله محض اختفا مى گزينند و مردم را
شیعى حسنى كه شكلى ائتلافى  بشاما اين جن) ٣۴.(كنند ق در بصره قیام مى١۴۶ق در مدينه و ابراھیم در سال ١۴۵رمضان  در

گرفت به شدت سركوب شد و ديگر حسنیان تحت  را در بر مى ھاى مختلفى از مردم با عقايد متفاوت و مختلط داشت و دسته
 .گرفتند تعقیب و شكنجه قرار

ھمايى ھاشمیان در ابواء كه در جريان گرد. عقیدتى دارد حسنیان با امامیه رقابت سیاسى وائتلاف: ھا ارتباط با ديگر رھیافت .3-6 
اكراه ) ع(صادق  بیعت با نفس زكیه شكل گرفته بود، بنا به نقل تاريخ نگاران عبداالله از دعوت امام به ابتكار عبداالله محض و براى

حسنیان روابط ) ٣۵.(كند آن حضرت را به حسادت متھم مى بیند را مى) ع(داشته است و آن گاه كه برخورد واقع گرايانه امام صادق
 حنفیان تا پیش از ھم آمیزى آنان با عباسیان در ائتلاف سیاسى و. و ائتلاف عقیدتى است  با زيديان بر اساس اتحاد سیاسى

 .رقابت آمیز داشتند با عباسیان نیز در ھر دو بعد عقیدتى و سیاسى روابط. بردند رقابت عقیدتى به سر مى
 ...ادامه دارد 
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